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  چكيده
معتبر آيـات   فهم صحيح و    . ي زندگي انسان است     قرآن كتاب هدايت و برنامه    

 حاضر با رويكرد توصيفي تحليلي بـه بررسـي          ي  مقاله. قرآن لازم و ضروري است    

پردازد    علامه طباطبايي درخصوص فهم و تفسير قرآن مي         تفسيري ي  نظريهمباني  

 برخـي   يآرا تفـسيري ايـشان را آشـكار نمـوده و آن را بـا                ي  مبـاني نظريـه   تا  

 دهد كه   هاي اين پژوهش نشان مي      يافته.  مقايسه نمايد  هاي كلاسيك   هرمنوتيست

گردد، هرمنوتيـك   به مباني فهم خود كه از بينش قرآني او ناشي مي        علامه باتوجه 

 .خاصي براي قرآن دارد

 علامـه،   تفسيري  ي  نظريه  با  تفاوت  رغم   به كلاسيك  هرمنوتيك ،ديگر ازسوي

 يـرش، ه  و  شـلايرماخر   كلادنيوس،  چون  دانشمنداني  .دارد  آن  با  هم  هايي  شباهت

 ،امـر  ايـن  كـه  انـد  داشـته  اعتقاد متن مراد كشف در  مؤلف  قصد  و  نيت  بر  همگي

 ـ را  دانشمندان  اين  نظريات  نزديـك  قـرآن  فهـم  ي مقولـه  در علامـه  ديـدگاه  هب

رغـم برخـي     بـه ، علامه» تفسير قرآن با قرآن« ي  نظريه،  ازنظر نگارنده  .گرداند مي

   .ادي دارد هرمنوتيك كلاسيك شباهت زييبا آرا، ها تفاوت
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آثار ، تفسير قرآن آن در ي  بهترين و معتبرترين شيوهي  فهم و ارائهي  مسأله.استهر عصر 
در عصر . كند متن قرآن جلوگيري مير  مثلاً از تحميل نظرات مفسر ب؛مثبت زيادي دارد

وجود  هي تفكر اسلامي ب  را در حوزهبسياريهاي  چالش،  مباني فهم قرآني مسأله، جديد
  . آورده است

توان به يك رويكرد مهم درخصوص فهم  مي، ي تفسير قرآن به روش سنتي در حوزه
ها  عنوان متني وحياني، جداي از زمينه متن قرآن به، در اين رويكرد. متن قرآن اشاره كرد

اين رويكرد بهترين روش تفسير قرآن را تفسير آيات به كمك آيات . شود درنظر گرفته مي
اي است كه ردگيري آن،  روش تفسير قرآن با قرآن داراي مباني ويژه. داند ديگر قرآن مي
توجه  اين روش در قرن چهاردهم هجري قمري مورد. رساند صدر اسلام ميپژوهشگر را به 
ان و عبدالكريم خطيب درميان اهل ينظير علامه طباطبايي درميان شيع، برخي مفسران

  .سنت قرار گرفته است
هاي گونـاگون فهـم    روش بايد گفت بحث درمورد ، درخصوص پيشينه و ضرورت پژوهش  

  توجـه  باشد كه درطول تاريخ اسلامي همواره مـورد    مهم مي هاي بسيار     از بحث ،  متون مقدس 
 ؛وجود آورده است   هاي تفسيري متفاوت را به      مسلمانان بوده و آرا و نظريات گوناگون و شيوه        

ــه ــثلاً نظري ــاس آن،     م ــه اس ــسلمان ك ــان م ــان عالم ــسيري درمي ــنتي تف ــج و س ــاي راي ه
.  تفـسير آن اسـت     ي  نحوههايي درخصوص     فرض  هايي نسبت به خود قرآن و پيش        فرض  پيش

،  قطعيـت معنـا    ي   قرآن و مدافع تفـسير سـنتي و نظريـه          ي  متفكر برجسته  علامه طباطبايي 
او از روش تفـسير قـرآن بـا قـرآن           . كند  تنهايي خويش را تفسير مي     به است كه قرآن     معتقد

 از آن بهـره  )ع(طـاهر  ي  و ائمـه )ص(پيـامبر اكـرم  . استفاده نموده كه قـدمتي طـولاني دارد       
 صحابه و تابعين نيز از روش تفسيري قـرآن بـا قـرآن اسـتفاده             ي  اند و مفسران از طبقه      ردهب

طوسـي، طبرسـي،    همچـون سيدرضـي، شـيخ     هاي بعد هـم اشخاصـي      در زمان . اند  نموده  مي

 .)266 -263:صص ،2( اند  كرده  روش استفاده مي    اين كثير در تفاسير خود از     زمخشري و ابن  
 علامه الميزانغير از  .است  روش نگاشته شده اين  دي با استفاده از  در عصر حاضر تفاسير زيا    

اضـواء البيـان فـي تفـسير         از شيخ عبدالكريم خطيب و نيز        تفسير القرآن للقرآن  ،  طباطبايي
ايـن روش  . انـد  نيز با همين روش به تفسير قرآن پرداخته       ) معاصر( از شنقيطي  القران بالقران 

ولـي  ، انـد   مفسران اسلامي آن را قبـول كـرده  ي رد و همهمنشأ فطري و عقلايي دا  ،  تفسيري
ه صورتي قانونمند ارائه نمـود     ريزي كرده و به     بار علامه طباطبايي اصول اين روش را پي        اولين

نگارنده با هدف كشف مبـاني نظـري هرمنـوتيكي علامـه طباطبـايي در                .)57: ، ص 5(است
بررسـي قـرار داده تـا بـا        را مـورد ميـزان تفـسير ال ويـژه   برخي از آثار ايشان به   ،  تفسير قرآن 

هــا و   دانــش تفــسير، هماننــديي هــاي ايــن شخــصيت اســلامي دربــاره اســتخراج ديــدگاه
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هـاي كلاسـيك    هاي روش تفسيري او را با روش فهم متـون برخـي هرمنوتيـست      ناهمانندي
 ، پژوهشي صورت گرفته تفسير الميزان هاي متعددي درخصوص      اگرچه پژوهش  .آشكار نمايد 

 سنتي ي ا  نظريهمنزلة به، اي ميان مباني هرمنوتيكي علامه طباطبايي در تفسير قرآن          مقايسه
. در دانـش تفـسير وجـود نـدارد        ،  هـاي كلاسـيك      با مباني هرمنوتيكي هرمنوتيست    ،در فهم 

 ي   تفسيري و روش فهم اين متفكر و مقايسه        ي  بنابراين آشكاركردن مباني و خاستگاه نظريه     
  . باشد هدف اين پژوهش مي، هاي كلاسيك نوتيكي برخي از هرمنوتيستآن با مباني هرم

  

  شناسي مفهوم. 2

 هرمنوتيك. 1. 2

كردن، به زبان خود   از فعل يوناني در معناي تفسيركردن، تأويل4»هرمنوتيك« اصطلاح 
 ،آور خدايان خداي يوناني و پيام، »هرمس«دادن گرفته شده است و با  برگرداندن و شرح

هرمنوتيك . استشناسي تفسير متون مقدس  روش، هرمنوتيك .)23: ، ص20(دارد ارتباط 
 معروف ، علم مستقلمثابة به، معاصر از آغاز قرن هفدهم ميلادي شكل گرفت و قبل از آن

اي از دانش بشري درخصوص معرفت و فهم و تفسير  عنوان شاخه امروزه هرمنوتيك به. نبود
هرمنوتيك : توجه است درخورِسه مرحله ، معاصردر سير تحول هرمنوتيك . باشد مي

ي آخر مربوط به  كلاسيك، هرمنوتيك رمانتيك و هرمنوتيك فلسفي كه دو مرحله
  .)102: ، صص22(استهرمنوتيك مدرن 

  هرمنوتيك كلاسيك .2. 2

  زيرا از؛هرمنوتيك كلاسيك در نهضت اصلاح ديني و رواج پروتستانتيسم شكل گرفت
بنابراين . گر كليساي روم براي تفسير كتاب مقدس مرجعيت نداشتدي، نظر اين نهضت

ازنظر . هاي جديد و معتبري ابداع گردد روش، ضرورت داشت تا براي تفسير متون مقدس
منظور . فهم ممكن است، اگر موانع را از سر راه انديشه و فهم برداريم، هرمنوتيك كلاسيك

. اع قوانين درست فهم متن، آن را از ميان برداريم كه بايد با ابداستابهامات متن ، از موانع
پذيرد كه همان مراد و  معناي نهايي و معين را مي، همچنين هرمنوتيك كلاسيك براي متن

توان گفت هرمنوتيك كلاسيك تا   پس مي.)523: ، ص1 (استمقصود مؤلف يا گوينده 
اكه هر دو كار مفسر چراست؛ حدود زيادي به نگرش سنتي تفسير در الهيات مسيحي شبيه 

 هرمنوتيك .)104 -103:ص، ص1(دانند را آشكارساختن مراد مؤلف و تبيين ابهامات آن مي
 مراد مؤلف و ،»دلالت لفظي«كلاسيك تلاش دارد با استفاده از ضوابط تفسير و مباحث 

 . يعني با استفاده از روش؛معناي متن را كشف نمايد
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  مه طباطباييفهم و تفسير قرآن ازنظر علا. 3

ها دانسته و  برداري از مداليل واژگان و تبيين معناي آن علامه اساس تفسير را پرده
 چراكه ؛داند تفسير نمي، معناي ظاهري الفاظ را كه از همان اول از ظاهر كلام معلوم است

اشاره  اي از خفا و پيچيدگي در معني الفاظ به وجود درجه، كشف و تبيين در تعريف تفسير
  .)5 و 4: ص، ص1، ج11(بايست از راه تفسير كشف گردد  د كه ميدار

ساختن مقصود آيات قرآن و  روشن، تفسير: نويسد علامه درخصوص معناي تفسير مي
  .)4: ، صهمان(هاست  كشف مقاصد و مداليل آن

تفاوت تفسير و تأويل در آن است كه تفسير بيان معناي : فرمايند همچنين ايشان مي
كه تأويل ترجيح يكي از  رود، درحالي آن مي ت كه تنها يك احتمال درمورد لفظي اس

  .)46:  ، ص3، ج11(احتمالات لفظ است به دليل 
اي اثرپذيري ذهن  فهم عبارت است از گونه: فرمايد علامه طباطبايي در تعريف فهم مي

گفتار يا نوشتار  از  اعم، بستن صورت در آن، در اين تعريف موضوع فهم از خارج، يعني نقش
فهم و درك معني ، اساس تفسير، ديگر عبارت  به.)248: ، ص2، ج11(استيا اعيان خارجي 

بودن ناپذير فهم چراكه ؛داند فهم مي ، قابلفهم عرفي،  او تمام آيات را براي عموم مردم.است
 اين فهم را البته او. بيند تناقض مي در،  همانند نور، هدايت و شفا،آيات را با صفات قرآن

ما را از ، اين نوع فهم تكيه بر، باور او و به) 11: ، ص1، ج11(عادت و انس دانسته بر  متكي
شود كه  باعث مي »ليس كمثله شيء «ي  شريفهي  مثلاً آيه؛دارد رسيدن به مراد الهي باز مي

   .)4: ، صهمان( نكنندذهن خود اكتفا به نوسأمردم به مصاديق م
يعني فهمي كه بتوان ؛ درمقابل فهم تصوري، مه از فهم، فهم تصديقي استمنظور علا

توان  بنابراين مي.  متن نسبت داده و مراد او از كلام شمردي را به گوينده يا نويسنده آن
يا ديگر ) ص(كشف مراد خداوند و پيامبر، گفت مراد از فهم متن ديني ازنظر علامه

  .)248: ، ص2، ج11( ديني استهاي الهي از راه متون معتبر  حجت
كه شامل ) 248: ، ص2، ج11(داند علامه طباطبايي فهم را يكي از انواع ادراك مي

 و 16: ، ص1، ج11(باشد معناي آيات، حقايق قرآن، معارف ديني و معناي مقصود مي فهم

  .)22: ، ص3ج
.  گفتارش را داردعلامه معتقد است كه گوينده اولين كسي است كه حق تبيين و تفسير

 و خداوند اين ؛» علينا بيانهثم انّ «:بنابراين خداوند خود مسئوليت تفسير سخنانش را دارد
و ما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي  «:است  نهاده)ص(وليت را بر دوش پيامبرؤمس

  .)64/نحل(» لقوم يومنونهاختلفوا فيه و هدي و رحم
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   قرآن ازنظر علامه طباطباييمباني هرمنوتيكي. 4
ترين معني اين  قديمي. از لغت هرمنوتيك معاني متفاوتي اراده شده است، طول زماندر

 بعدها دانش هرمنوتيك .)46: ، ص6(واژه، اصول و مباني فهم و تفسير كتاب مقدس است 
ير  قواعد كلي تفسي ه به علم هرمنوتيك به منزل،از دانشي كه مخصوص كتاب مقدس باشد
 متوني گشت كه ممكن است اين اصول ي مثابه لغوي فروكاسته شد و كتاب مقدس به

   .)48: ، ص6(ها به كار گرفته شود  فهم آن مورد رد

 از ، يعني قرآن و حديث،محور است، فهم دو منبع اصلي آن از آنجا كه اسلام ديني متن
رغم تحولات بزرگ در دانش   به اما ؛پذيرد تحولات مباني و مقاصد دانش هرمنوتيك تأثير مي

 در ي، انتقاد وكلاسيك، فلسفياز   اعم ،هاي گوناگون آن هرمنوتيك در غرب و تشكيل نحله
مستقل به بررسي مباحث هرمنوتيكي   صورت دانشي وجود ندارد كه به،محافل علمي اسلامي

 و پرداخته باشد، اگرچه در ضمن علومي چون تفسير، حديث، اصول فقه، فلسفه، كلام
   .شباهت به مباحث هرمنوتيكي نيست مسائلي طرح گرديده كه بي... ادبيات

روشني در  ، متني كه به)الميزان( رغم نگارش تفسيري معتبر عليمثلاً علامه طباطبايي 
 . ارائه نكرده است، هرمنوتيك و دانش تفسير قرآن باشدي آن مباني نظري او درباره

برخي . تواند اين مباني را آشكار سازد  ميتفسير الميزانق  دقيي  بررسي و مطالعه،حال اين با
  : اند از از اين مباني عبارت

   هماهنگي و انسجام در منابع ديني.1. 4

مبناي   مثلاً براست؛ اصل هماهنگي و انسجام در منابع ديني ،از مباني فهم صحيح قرآن
ها، نشانگر فهم   آند دينيِها و مدارك و اسنا  وجود هرگونه ناسازگاري بين دال،اين اصل

 .باشد ديني نميمنبعي    حداقل يكي از اطراف تقابل واقعاًنادرست از منبع ديني است يا
 ، اجزاي هريك از منابعي  بخشي كه رابطهي حوزه، اول:  داراي دو حوزه است،اصل انسجام

 ي دوم حوزه. گيرد بررسي قرار مي با ديگر اجزاء همان منبع مورد، مثلاً سنت، كتاب، عقل
بررسي   هريك از اطلاعات منابع اصلي دين با اطلاعات ديگر منابع موردي فرابخشي كه رابطه

: ص، ص9(هاي كتاب در همان امر  با داده،يك امر هاي سنت درمورد   مثلاً داده،گيرد قرار مي

91-92(.  

   امكان فهم ثابت و معتبر از دين .2. 4

 استوار يهاي فرض  كه بر پيشاين نظر. داند ين را ممكن ميعلامه فهم ثابت و يقيني از د
 متون ديني داراي معني نهايي و معلوم هستند كه همان مراد جدي شارع است و اين :است

او دلالت متن بر .  مفسر مسئوليت كشف آن را برعهده داردبوده،كشف   قابل،ييمعني نها
 ولي دلالت ظاهر، ظني است، قطعي ، نصدلالت. داند  يا نص مي،صورت ظاهر معنا را يا به
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كه قرينه و دليلي برخلاف آن پيدا نشود، معتبر   يعني تاجايي،كه اجمالاً معتبر استاست 

 همچنين تفسير و فهم متن را روشمند و داراي ضوابط خاص .)30-18: ص، ص13(است

اي ظهور اسلام هاي ثابت ديني از ابتد وجود برخي از فهم .)56 - 53: ص، ص13(داند مي
 مانند قبول اصل وجود ؛ وجود فهم ثابت و يقيني از دين است شاهدي بر درستيِ،تاكنون

  .معاد و زندگي اخروي

   راه فهم باطن قرآن؛ تأويل.3. 4

داند كه در انحصار معصومان و  علامه راه رسيدن به معاني باطني قرآن را تأويل مي
يزي غير از تأويل مصطلح و تأويل عرفاني و كلامي  چالبته اين تأويلْ. استراسخان در علم 

 هر چيزي تأويلِ.  نيست، كه مدلول لفظ باشداييازقبيل معن» تأويل«: نويسد او مي. است
دهنده و حامل  نحوي تحقق گيرد و آن چيز به حقيقتي است كه آن چيز از آن سرچشمه مي

ه واقعياتي است كه معاني آيات از  ناظر ب، تأويل آيات.)40- 32: ص، ص13( اوست ي و نشانه
 ي هم با شعور ويژه البته پيامبران ؛ گيرد كه علم آن نزد خداوند است ها سرچشمه مي آن

 از ،نمايند و در دريافت آن  اين حقايق غيرمادي را دريافت مي،مراتب خود به  خود و باتوجه
 مشترك نخ شعور فطريِ شعور انبيا باطني است و از س،ازنظر علامه. خطا مصونيت دارند

را  تواند آن  نمي، تا كسي در موقعيت انبيا قرار نگيرد،علت همين  بهيست؛ها ن ميان انسان

   .)155 -152: ص، ص2، ج11( درك كند
كه پيداسـت،    چنان: نويسد  خصوص مي   واقعه، دراين  ي   سوره 80 ي  ايشان پس از نقل آيه    

ر  مقـام كتـاب مكنـون كـه از مـس ه ـ            :دكن ـ  آيات كريمه بـراي قـرآن دو مقـام اثبـات مـي            

  .)40 -32:صص،13(باشد فهم مي مقام تنزيل كه براي مردم قابلاي مصون است و كننده مس
 23 ي كنند و به انضمام آيه حقيقت قرآن را مس مي، بنابراين مطهرون به دلالت اين آيه

 كه ،»طهركّم تطهيراانما يريد االله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و ي «: احزابي سوره
شده   نازل) ص(بيت پيامبر  حق اهل در )1، ح206: ، ص35، ج3(موجب اخبار متواتر به

  .)40:ص،13(اند شدگان و به تأويل قرآن عالم  از پاك،و خاندان رسالت) ص(اكرم پيامبر،است

   اهميت سياق در فهم قرآن .4. 4
اثر همراهي با الفاظ و  ت است كه درلفظ يا عبار  ويژگي خاص براي يك »سياق«

 و «ي اگر با جمله» اذهب الي البحر «ي  مثلاً جمله؛گردد عبارات ديگر برايش ايجاد مي
. را ندارد  آن،تنهايي بيايد شود كه اگر به اي مي بيايد، داراي ويژگي» استمع من علمه باهتمام

تنهايي  د دانشمند است و اگر به رفتن به نز، دوم بيايد، منظوري  اول با جملهي اگر جمله

  .)51: ، ص17(است »سوي دريا برو به«معني   به،بيايد
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باشد و اگر مفسري به آن   سياق مي،ترين شاهد براي فهم صحيح مراد گوينده بزرگ
به   توجه آنچه با. كشاند  ديگران را به راه نادرست مي، در تفسير خود خطا كرده،توجه نكند

رفتن ابهامات، كمك در انتخاب  است از ازبين   عبارت،آيد دست مي ه سياق در تفسير ب
بودن احتمالي كه مراد خداوند  نادرست درمورد  به يقين رساندن مفسر، احتمال صحيح

  . )74: ، ص4( زدن عام و مطلق نيست و تخصيص
 ،داند رأي مي توجهي به سياق را تفسيربه علامه طباطبايي يكي از نتايج ناميمون بي

: ص، ص3، ج11(زند  نظم داخلي آيات را برهم مي،توجهي به سياق اكه معتقد است بيچر

94- 96(.  

   اعتبار عقل در فهم دين .5. 4

بر  اما آيات قرآن علاوه. ندپذير فهم آيات قرآن براي عقل ي علامه معتقد است كه همه
ه كمك تبيين تري هم دارد كه ب عميق معنايي كه عقل قادر به درك آن است، معاني

  .)207 و 47، 34 ،27: ص، ص12(گردد فهم مي  براي عقل قابل)ع(و ائمه) ص(پيامبر
النزول يا روايات تفسيري را   در موارد زيادي اسباب،تفسير الميزانعلامه طباطبايي در 

 بنابراين اگر .)515 -507: ص، ص19(داند  مردود مي،اند چون با عقل سليم مخالفت داشته
 خود منبعي مستقل در فهم ،هاي برهاني به كار ببريم هاي بديهي عقل را با روش ادراك

 عقلي برهاني و فطري  است،منبع فهم دينكه  يالبته عقل. باشند برخي از متون ديني مي

  .)47-45: ص، ص21(باشد  همسان با كتاب و سنت ميياست كه داراي ارزش

  بودن زبان دين نمون  واقع.6. 4

نمـوني زبـان ديـن سـخن بـه ميـان              نموني و غيرواقع    طورواضح درخصوص واقع    بهعلامه  
 ،هـاي زبـان قـرآن      است، اما در يك برداشت كلي از نظرات ايشان درخصوص ويژگـي              نياورده

، ، اخبـار علامه زبان دين را بالاتر از زبان عرفي دانسته و شامل انشا         كه   توان نتيجه گرفت   مي

  .)14(داند  اره، حقيقت و مجاز ميرمز، تمثيل، كنايه، استع
با بررسي اين . است هاي زيادي براي خود برشمرده قرآن ويژگي: فرمايد ايشان مي

 هم خود روشن است و هم در ، مثلاً قرآن؛توان تا حدودي به زبان قرآن پي برد ها مي ويژگي

توان به آن   نمي پس.)74: ، ص12، ج11( راه ديگران استي كننده روشن، پرتو معارف الهي
يا وقتي قرآن خود را . بودن را نسبت داد كننده  آفريني، صامت و خاموش بودن و گمراه حيرت

 از هرگونه ابهام مبرا و ،نامد مي) 13/طارق(الخطاب  يا فصل) 157/انعام( تناقض و روشن بي
  .)261: ، ص20، ج11( خود ميزاني براي تمايز حق از باطل است

» علي حكيم«چون خداوند : نويسد  شورا ميي  سوره51 ي بايي ذيل آيهعلامه طباط
: ، ص18، ج11(گويد گوي ميان خودشان با يكديگر سخن ميو ها همانند گفت است، با انسان
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زمان با توصيف بهشت به داشتن انواع  هم) 71-70/زخرف(مثلاً خداوند در قرآن. )74
 ،ها و غذاهاي آشنا در نزد مخاطبان اوليه نواع ميوهنهرهاي آب، عسل و شراب پاكيزه و ا

ها  ها بخواهند و ديده در بهشت هر آنچه دل: فرمايد كلي و بدون تعيين مصداق مي صورت به
است فقط  شده  كه در قرآن توصيف يدهد آخرت از آن لذت ببرند وجود دارد و اين نشان مي

84: ، ص18، ج11(واقعي است و دوزخ ثلي از آخرت و بهشت م(.  

   در فهم قرآن )ع ( حجيت قول معصومين.7. 4

) ص(اكرمداند و پيامبر علامه بهترين روش فهم قرآن را روش تفسيري قرآن با قرآن مي
را حجت و ) ص(او بيان پيامبر. شناسد ، دومين منبع فهم قرآن ميشانكران را با دانش بي

فهم براي  شمارد و آياتي را كه قابل  ميناپذير  اختلاف، قول فصل و تخلفي برنده ازبين
و انزلنا اليك ...  «:)61:، ص12(داند پذير مي تبيين) ص( پيامبر، با توسل بههمگان نيست

  .)44/نحل(»الذكر لتبين للناس مانزل اليهم و لعلهم يتفكرون
  براي فهم،ي تفسيري را كه از معصومين نقل شده باشنديهمچنين توجه به متون روا

  . داند هاي جديد آن مفيد مي بهتر قرآن و كشف معاني و دلالت
 گـاهي   الميـزان علامـه در    . اسـت    در جاهاي زيادي به ايـن رابطـه توجـه كـرده            الميزان

 يعني گـاهي از     ؛است  درخصوص روابط معنايي روايات با آيات و گاهي برعكس صحبت كرده          
ها روابط متقابـل را   ه نموده و بين آنروايات براي تعيين دلالت آيات و گاهي بالعكس استفاد      

فلمـا   «ي  در آيـه  » فلما قـضي  «مثلاً علامه طباطبايي در بحث روايي درخصوص        . است ديده

آنگاه كه موسـي     «،)29/قصص( »...قضي موسي الاجل و سار باهله ءانس من جانب الطور نارا          
، آتشي از جانـب طـور       بيت خود رو به ديار خويش كرد       عهد خدمت به پايان رسانيد و با اهل       

 ده سـال    ،است كه منظـور      ترين مدت بوده     طولاني به روايات، مراد     توجه با: گويد   مي ،»...ديد
  . خدمت است

   حجيت ظاهر آيات قرآن.8. 4

اي يا دليلي باشد   قرينه، حجيت معناي ظاهر آيات قرآن است، مگر اينكه در كلام،اصل
و نزلنا عليك الكتاب «آياتي مانند . يستيه مراد ن معناي ظاهري آ دلالت كند بر اينكهكه

 دلالت بر معني ها دهد كه آيات قرآن مانند ساير كلام نشان مي) 89/نحل(»يءتبيانا لكل ش
البته حجيت ظاهر قرآن . نظر از روايت و مستقلاً حجت است ها با قطع دارند و هم دلالت آن

لي در روابط خود با ديگران و استفاده از يعني هر شخص عاق. اساس رأي عقلايي است بر
دهد كه به آن  توجه قرار مي   همان معناي اولي و نزديك به ذهن را مورد،الفاظ و كلمات

هذا كتاب  و«: فرمايد كه قرآن مي چنان. )89:، ص11 ج،10(گويند مي» اطلاعات ظهور«
  .)12/افاحق( »مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا و بشري للمحسنين
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آورد كه برخي  وجود مي ه اين مباني درخصوص فهم قرآن ديدگاهي خاص براي علامه ب
  : اند از ها عبارت از آن

 خويش را تبيين و ،كند و خود تنهايي براي شناخت و فهمش كفايت مي قرآن به .1
  .)56 -52: ص، ص6( نمايد تفسير مي

 . گيرد داوند صورت هاي تفسيري بايد در جهت كشف مراد جدي خ  فعاليت .2

توانيم ضوابط   مرادي معين قائل باشيم، نمي اگر براي يك متنْ،ازنظر علامه .3
او براي رسيدن به . خواهيم رسيد زيرا به مفاهيم متكثري؛ را دائماً تغيير دهيم تفسير آن

اين روش تفسيري منشأ . كند  از روش تفسير قرآن با قرآن استفاده مي،مراد جدي خداوند
 . و عقلايي داردفطري 

 است هايي روش از استفاده به مشروط خداوند قصد به رسيدن و قرآن آيات فهم .4
 ،فهم در مفسر افكار و ها فرض پيش دخالت از تا باشند شده بنا محكم و خاص اصولي بر كه

 همان اصول كلي كه در عصر نزول بر فهم ،در روش تفسير درست قرآن .شود جلوگيري
 ،رغم تحولات فكري و علوم و فنون و علوم قرآني است، بايد علي دهمراد قرآن حاكم بو

 . باشد همچنان پابرجا 

بايست به  پيوسته است، بنابراين براي تفسير آن مي هم  كلام به قرآن يك .5
 در فهم و تفسير آن كافي ، آيات قرآني توجه شود و بررسي محدود قرآني مجموعه

 .)13 - 4: صص، 1، ج11( باشد نمي

از آنجا كه مراد خداوند ثابت و عيني است، امكان داوري ميان تفاسير مختلف  .6
 .)186- 176: ص، ص15(وجود دارد 

برخي از آيات ظرفيت معاني گوناگون را دارند و برخي صرفاً يك معناي مخصوص  .7
 علامه ظاهر آيات را در فهم مراد خداوند دخيل .)234: ، ص1، ج11(نمايند  را تصريح مي

 علامه معتقد است كه راه دستيابي به معاني باطني براي .)94: ، ص13، ج11(اند د مي
 ، ازطريق تدبر در آيات شريف، راسخ در علم مفسران گشوده است و هر مفسرِي همه
 .)25-  22: ص، ص11(تواند به بطون قرآن راه يابد  مي

  

  روش تفسير قرآن ازنظر علامه. 7

 ،در اين روش. نامند مي» روش تفسير قرآن با قرآن«روش تفسير علامه در قرآن را 
 بنابراين .است  الهام گرديده)ص(پيامبر  خطاب لفظي است كه با وحي الهي بريقرآن نوع

 ،هاي خود روش قرآن در بيان پيام. هاي لفظي بر آن حاكم است  ضوابط زبان و دلالتي همه
اساس  پس قرآن بر. استيي  عقلاي همان روش زبان عمومي و بر مبناي اصول محاوره
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 روشي خاص بنا ، خود، عقلا و عرف عموم مردم نازل گرديده و خداوندي اسلوب مفاهمه
 در فهم هر آيه بايد از آيات ديگري كه ازنظر موضوع و محتوا ،است و بنابر سبك عقلا نكرده

و پيوستگي و تناسب . استپيوسته  هم  بهي زيرا قرآن كلام؛ استفاده نموداند، با آن يكسان
صورتي است كه باوجود تنوع و گستردگي   آيات قرآن كريم بهي هماهنگي مجموعه

 در آيات قرآن هيچ تناقضي ، سال23بودن نزول آن در طي  موضوعات قرآني و تدريجي
 »افلا يتدبرون القرآن و لو كان من عند غيراالله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا«: شود مشاهده نمي

  .)82/نساء(
 بلكه ،تنها درميان آيات مختلف  پيوستگي مذكور نه،به برخي روايات  توجه البته با

 علامه زبان قرآن را يك .)11: ، ص1، ج8(هاي مختلف يك آيه هم وجود دارد درميان بخش
داند كه الفاظ و عبارات و جملات آن در پيوند با همديگر و   ارتباط يگانه ميي شبكه

قرآن كلامي . ها هماهنگي و انسجام برقرار است شوند و بين آن ي شبكه معنا مي مجموعه
اند و هريك بيانگر   به يكديگر متصل،اينكه از يكديگر جدا هستند است كه الفاظش درعين

  .)76: ، ص3، ج11(ديگري و شاهد بر قصد ديگري است 
طح ظاهر منحصر  به س،پيوستگي بياني و معنايي قرآنو اين انسجام و هماهنگي 

گونه كه معاني ظاهري   همان،ديگر عبارت  به؛ سطوح قرآن استي  بلكه شامل همه،گردد نمي
با يكديگر پيوستگي و انسجام دارند، معاني باطني هم به يكديگر پيوسته و باهم 

.  معاني ظاهري هم با معاني باطني هماهنگي و پيوستگي دارند،صورت همين به. اند هماهنگ
 آيات قرآني ي گيرد براي تفسير قرآن لازم است كه به مجموعه  علامه نتيجه مي،نبنابراي

  .)همان( باشد  در فهم و تفسير آن كافي نمي،توجه نمود و بررسي محدود قرآن
اي نيست كه بتوان با يـك فهـم           گونه  به ، قرآن ازجهت محتوا و مدلول خود      ،ازنظر علامه 

.  زيرا آيات قرآن داراي معاني ظاهري و باطني اسـت          ؛ و حقيقت آن پي برد       به باطن  ،متعارف
رسـد و بطـن آن معنـايي      به نظر مـي   كه ابتدائاً   ظهر قرآن عبارت است از معناي ظاهري آن       

 ،هـم   طـول   در، ظاهر و بـاطن ،هر دو. استاست كه در زير معناي سطحي و ظاهري مخفي         
هـم   كـدام نـافي   انـد و هـيچ   ه شـده  و هر دو از كـلام الهـي اراد     كنند  را بيان مي  مراد خداوند   

دانستن فهـم متعـارف بـراي درك حقـايق قـرآن را           علامه كافي  . )64: ، ص 3، ج 11(نيستند
 فقـط بـه     ،بنابراين در تفسير قرآن   . داند  هاي قرآن مي    سبب آشفتگي ذهن در شناخت آموزه     

قـرآن ارائـه    بلكه بايد از راهي كه شـارع بـراي فهـم          ؛اي اكتفاكردن صحيح نيست     فهم گزاره 
 به اين روش را سـقوط در  توجهي بيعلامه .  استفاده نمود   نيز قرآن با قرآن  يعني روش    ،داده

 ، روش اشـتباه در تفـسير قـرآن   ،ديگر عبارت   به .)11:، ص 1، ج 11(داند  رأي مي   وادي تفسيربه 
 يعني مفسر براي فهم قرآن فقـط بـه قواعـد عربـي و عـرف      ؛همان برخورد عرفي با آن است 
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 او بـراي آيـات   ،ديگر ازطرف. دهد گونه كه در فهم ساير كتب انجام مي اكتفا كند، همان قلاع
هـا مـستلزم شـهود      و فهم آننيستندقرآن معاني باطني قائل است كه ناقض معناي ظاهري       

  .)40-39: ، ص13(است
 امور خارج از ي او همه.  شبيه روش پديدارشناسان است،روش علامه براي فهم نص

ولي اين به آن . كند گونه كه هست نگاه مي آورد و به خود قرآن آن آن را به تعليق درميقر
دست آيد و براي رسيدن به    معاني قرآن ازطريق خود قرآن بهي معني نيست كه همه

 مانند متون ،هاي ديگر  هيچ نيازي به رجوع به متون ديگر و زمينه، بيشترمعاني طوليِ
البته معاني طولي . شود گفتار علامه چنين چيزي برداشت نمي يعني از ؛ نباشد،روايي

 يا حداقل با مجموع آيات موردنظر همخواني  بايد شواهدي از قرآن داشته از قرآنبرآمده 
  .)430: ، ص15( باشد  داشته

) ع(بيت  اهلي و ائمه) ص( مفسر اين است كه در احاديث پيامبر اكرمي بنابراين وظيفه
 ، مرور و غور كرده با روش ايشان آشنا شود، پس از آن،سير قرآن وارد شده تفي بارهكه در

 به تفسير قرآن بپردازد و از رواياتي كه در ،طبق دستوري كه از كتاب و سنت استفاده شد
 پس در .)56:، ص13( اخذ نمايد،است  آنچه را موافق مضمون آيه استتفسير آيه وارد شده

  . نمايد  را تفسير مي اين قرآن است كه خود،نهايت
 يعني ، آنجا كه تفسير را كشف مقاصد و مداليل آياتاست،محور  علامه طباطبايي مؤلف

 داند  آنجا كه تفسير را بيان معاني مي،محور است  و متن؛)تأويل يا فهم(داند  مراد خداوند مي
 رست تا سرحددادن انتظارهاي ناد  علامه دخالت،ديگر طرف  از.)76: ، ص3، ج11( )تفسير(

داند   راز كژفهمي مي، آن معلوم استرا كه حتي نادرستيِ كردن معنايي تحميل معنا و بيان
  . بيند  او تأويل يا فهم قرآن را روشمند مي،ديگر عبارت  به.)77: همان، ص(

 

در ) شلايرماخر و هيرش، كلادنيوس(مباني هرمنوتيك كلاسيك . 7

 فهم متن

 پديد متن فهم هاي شيوه و اصول تنقيح هدف با مدرن دنياي در كلاسيك هرمنوتيك
ها و  تفسير و هرمنوتيك قرآن علامه شباهت .گرديد  وسيعي فكري تحولات سبب و آمد

 سه هاي ديدگاه اينجا در ،شدن مطلب براي روشن. هايي با هرمنوتيك كلاسيك دارد تفاوت
  .دگير مي قرار بررسي مورد متون فهم درخصوص كلاسيك هرمنوتيست

  كلادنيوس .1. 7

 را  هرمنوتيـك   علـم   و  اسـت   كلاسـيك   هرمنوتيـك   و  مؤلف  قصد  هرمنوتيك  گذار پايهاو  
 غـامض بـوده و      دانـد كـه مـتنْ       ز مـي  يي جا يكلادنيوس تفسير را درجا    .است  بخشيده  شكل
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ازنظـر  .  او معتقد است بايد توجه خود را به جملات مبهم معطوف نمـود .نيازمند كشف باشد 
خـاطر كاسـتي اطلاعـات         كه هرمنوتيك مسئوليت آشكاركردن آن را دارد ابهام به          ابهامي ،او

 ضـروري   ، مـبهم   بيان مفاهيمي است كه براي درك تام عبارات         تفسيرْ ،بنابراين. استمفسر  
. كند   و اين مفسر است كه فقدان ناشي از كاستي اطلاعات را براي فهم متن جبران مي                است

 هرجا كـه در عبـارتي ابهـام باشـد بـه آن نيـاز پيـدا                  ؛سير نيست  هميشه نياز به تف    ،ازنظر او 
 نياز به تفـسير  ،ديگر عبارت  به؛گردد شده از متن بيان مي  فهم حاصل،شود و پس از كشف     مي

 نيـاز بـه     ،هرچـه ايـن آگـاهي كمتـر باشـد         . بستگي به آگاهي مستقيم مخاطبان مـتن دارد       
انـداز مفـسر در      ها و چشم    دانسته أثير پيش كه به ت   كلادنيوس باآن . شود  هرمنوتيك بيشتر مي  

 او هـدف    .)79-78: ص، ص 20(شود   هرگز به نسبيت در فهم معتقد نمي       ،نمايد  فهم اشاره مي  
داند و معناي متن را هـم مـراد و        كامل مي  صورت  به ،از تفسير را حصول معناي متن يا گفتار       

. كنـد   معنـاي پنهـان مـتن نمـي       البته مفسر را ملزم به كشف       . داند   مي مقصود نويسنده متن  
داند كه مؤلف قصد آن       او معناي هر اثر را چيزي مي      . باشد  مير  محو بنابراين كلادنيوس مؤلف  

 آشـكارنمودن ايـن     ،را كرده است و كوشش نموده تا در اثر او آشكار گردد و تأويـل درواقـع                
تيـك را داراي   كلادنيوس هرمنو .)523: ، ص 2، ج 1(دانست  قصد است كه او آن را ممكن مي       

  و105: ، ص18( گرداند داند كه مفسر را به فهم صحيح از متن نائل مي       قواعدي روشمند مي  
  .)255: ص، 23

  شلايرماخر.2. 7

هرمنوتيـك شـلايرماخر فـن      . محـور اسـت    مؤلـف  ،عام  هرمنوتيك  گذار  بنيانشلايرماخر  

 .)88: ، ص20(باشـد و اختـصاص بـه متنـي ويـژه نـدارد                فهميدن هر سخني در زبـان مـي       
كفايـت قواعـد زبـاني و        او هـم بـه عـدم      . دانـد   شلايرماخر هم معناي متن را مراد مؤلف مـي        

 ولي مفسر را موظف به كـشف معـاني   ،دستوري براي حصول فهم و تفسير متن معتقد است        

شلايرماخر در روش تفسير دستوري، براسـاس   مباني   .)91 و   90: ص، ص 20(داند    پنهاني مي 
بـا توجـه بـه      كم بر يك فرهنگ، و هـم در تفـسير فنـي معنـاي مـتن،                 خصوصيت زباني حا  

هاي فردي مؤلف، و هم اعتقاد به دور هرمنوتيكي ميان عناصر يك متن از يك طـرف             يويژگ

به «صرفاً   دور هرمنوتيكي شلايرماخر.)51: ، ص16( عناصر و كل متن، از طرف ديگر است       و
كـه شـلايرماخر هرمنوتيـك را داراي         يگر ايـن  د. در فهم تكيه دارد   » نقش روابط دروني متن   

  و105: ، ص18(گرداند  داند كه مفسر را به فهم صحيح از متن نائل مي       قواعدي روشمند مي  

 .)255: ص، 23
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  هيرش.3. 7

 اين مهارت را ،كند او وقتي از مهارت تشريحي صحبت مي. محور است هيرش مؤلف
سر به فهم معاني واژگان كه مراد نويسنده يا  وقتي مف،ديگر عبارت به. نامد مهارت فهمي مي

 از قلمرو فهم به قلمرو تفسير ،صورت بيان و شرح آنچه كه فهميده  در،گوينده است رسيد
مهارت «داند كه به آن  ها و واژگان مي  يعني او تفسير را معناي لغوي جمله؛درآمده است

هيرش هر متن را داراي . برد كار مي به» مهارت فهمي«گويد و فهم را براي  مي» تشريحي
آيد و  دست مي معناي لفظي با تحليل لغوي به. داند يك معناي لفظي و يك معناداري مي

 درواقع همين معناي لفظي ،باشد كه فهم و تفسير معناداري همان معناي لفظ در امروز مي
وضوع هيرش موضوع فهم و تفسير را معنا و م. باشد  همان نقد و قضاوت مي،و معناداري

  .)117: ، ص16(داند  قضاوت و نقد را دلالت مي
يعني . داند كه همان مراد مؤلف است  او معناي متن را ثابت و متعين مي،ديگر عبارت به

 از يك دوره بوده،باشد و اين هويت تغييرناپذير  متن داراي هويت است كه قائم به خود مي
 هيچ معياري ،ا پذيرش امكان تغيير معنااو معتقد است كه ب. ماند  ديگر ثابت ميي به دوره

و  347: صهمان، ص( كردن معناي واقعي يا غيرواقعي متن دردست نداريم براي مشخص

داند كه مفسر را به   هرمنوتيك را داراي قواعدي روشمند مي، هيرش هم مانند علامه.)348

  .)255: ص، 23 و 105: ، ص18(گرداند  فهم صحيح از متن نائل مي
  

هاي مباني فهم متون ازنظر علامه و  ها و شباهت وتتفا. 8

  هاي كلاسيك هرمنوتيست

  ها شباهت .1 .8

 مـتن   مـراد   كـشف   در  مؤلف  قصد  و  نيت  بر  دو هر  كلادنيوس  و  علامه  :كلادنيوس  .الف
تفـسير   ،)76:، ص3، ج11(محور است     مؤلف نيزعلامه   يعني  ؛)72 :ص  ،20( اند  داشته  اعتقاد

 غـامض و     كه متنْ  داند  ميداند و تفسير را در جايي جائز          د مؤلف ضروري مي   را براي فهم مرا   
معناي متن را مراد جدي مؤلـف  علامه  همچنين .)5و 4:ص، ص1، ج 11(نيازمند كشف باشد    

 هرمنوتيك را داراي قواعدي روشـمند       ، كلادنيوس مانند علامه   .)248: ، ص 2، ج 11(داند  مي
 .)255: ص،  23 و 105: ، ص 18(گردانـد   صحيح از متن نائل مـي     داند كه مفسر را به فهم         مي
 ، ازنظـر نگارنـده    .گردانـد   مـي   نزديـك   هـم  بـه   فهـم   ي  مقولـه   در  را  آنـان   نظريـات   امـور   اين

  .محوري مارتين كلادنيوس است  علامه طباطبايي بيشتر مشابه با مؤلفمحوريِ مؤلف
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، 1، ج11(دانـد  روري مـي  مـراد مؤلـف ض ـ      علامه تفـسير را بـراي فهـمِ        : شلايرماخر .ب
و ) 248: ، ص 2، ج 11(محور اسـت    مؤلفهمانند شلايرماخر،   علامه هم   بنابراين   ؛)5و  4:صص

 مفـسر را درك مـراد       ي  وظيفـه علامـه نيـز      .)همان(داند  معناي متن را مراد جدي مؤلف مي      
ي شبيه اصول تفـسير     ا  شلايرماخر تا حدودي تلقي    .)40- 32: صص،  13(مؤلف دانسته است  

اسـاس   بـر ، مبـاني شـلايرماخر در روش تفـسير دسـتوري     . علامه دارد در نزد   قرآن به قرآن    
بـه     باتوجـه ،  و هـم در تفـسير فنـي معنـاي مـتن           ،   حاكم بر يـك فرهنـگ      خصوصيت زبانيِ 

طـرف و    هاي فردي مؤلف و هم اعتقاد به دور هرمنوتيكي ميان عناصر يك متن ازيك              ويژگي
 او را مشابه مباني تفسير قرآن با قـرآن  ي  انگاره،)51: ، ص16(ديگر طرف تن ازعناصر و كل م  

، بيننـد   مـي  فهم مقاصد مؤلـف را در بررسـي عناصـر مختلـف مـتن       ،چراكه هر دو  ؛  نمايد  مي
در روش تفـسير قـرآن بـا        . كه بر يك موضوع دلالت دارند     از متن   هايي    مخصوصاً آن قسمت  

هـايي از قـرآن       بـه فهـم آمـوزه     ) عربـي زبـان    (حاكم بر قرآن  از قواعد زبان    هرچند   نيزقرآن  
طريق معرفت شهودي و ارتبـاط خواننـده و    مراتب بالاتر فهم، از  جهت دستيابي به  ،رسند  مي

توانـد بـه روش       كـه مـي   ) 59/واقعـه (» لايمـسه الا المطهـرون     «:شود  متن استفاده مي   خالقِ
 ، ماننـد علامـه  نيـز ر اينكـه شـلايرماخر    ديگ ـ. داشته باشد مشابهت  شناختي شلايرماخر     روان

داند كـه مفـسر را بـه فهـم صـحيح از مـتن نائـل                   هرمنوتيك را داراي قواعدي روشمند مي     
 بـه   ،فهـم   ي  مقولـه   در  را  آنان  نظريات  ،امور  اين .)255: ص،  23 و   105: ، ص 18(گرداند    مي
  .گرداند مي نزديك هم

او همانند هيرش . داند روري مي ض، علامه تفسير را براي فهم مراد مؤلف:هيرش. ج
داند و موضوع تفسير را معناي متن عنوان  موضوع فهم را معاني واژگان و جملات متن مي

و معناي متن را ) 76: ، صهمان(محور است مؤلفنيز  علامه .)46: ، ص3، ج11(نمايد مي
نوتيك را داراي  هرم، هيرش مانند علامه.)248: ، ص2، ج11(داند مراد جدي مؤلف مي
 اين .)همان( گرداند داند كه مفسر را به فهم صحيح از متن نائل مي قواعدي روشمند مي

گرداند مي نزديك هم به ،فهم ي مقوله در را آنان نظريات امور.  

   ها تفاوت .2 .8

 مفـسر را درك مـراد مؤلـف دانـسته كـه             ي  هاگرچـه علامـه وظيف ـ     :كلادنيـوس  .الف
 به معاني باطني درطول معاني ظاهري قائل اسـت          ،صوص فهم قرآن   درخ ،دسترس است   قابل

دهـد    پنهان و باطني قرآن را در انحصار معصومين و راسخون در علم قرار مـي      و درك معانيِ  
  .)40-32: ص، ص13(

 خاص هرمنوتيك تفسير در نظر علامه فقط براي قرآن زيبنده است و :شلايرماخر .ب
كه ازنظر   درحالي.)88: ، ص20(ير متون مفهومي نداردسا  درمورد وكتاب مقدس است 
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در روش تفسيري قرآن با . گيرد  متون را دربرميي  هرمنوتيك عام است و همه،شلايرماخر
 يعني رجوع به بيرون از متن را در تفسير ؛گردد  بيشتري مشاهده مي سلبيِي قرآن، جنبه

در فهم تكيه » نقش روابط دروني متنبه « ولي دور هرمنوتيكي صرفاً ،نمايد قرآن منع مي
العمل علامه نسبت به تفاسير   تفسير قرآن با قرآن، عكسي  نظريه،ديگر عبارت  به؛دارد

 در تقابل ،علمي، عرفاني، روايي و عقلي بوده است و توجه به روابط دروني قرآن در تفسير
» در كشف معاني باطني« علامه اين روش را ،آن بر افزون. ها صورت گرفته است با اين روش

گيرد كه دور هرمنوتيكي از كشف اين نوع معاني ناتوان است و اين نشانگر  كار مي هم به
كه اگرچه علامه هم   ديگر اين.)435 -434: ص، ص15(فرد قرآن است  امتياز منحصربه

 به ، درخصوص فهم قرآن،دسترسي است  مفسر را درك مراد مؤلف دانسته كه قابلي وظيفه
طول معاني ظاهري قائل است و درك معاني پنهان و باطني قرآن را در   در،ني باطنيمعا

  .)40-32: ص، ص13(دهد  انحصار معصومين و راسخون در علم قرار مي

معناي تشريح متن  را به  ولي آن، قائل به معناداري است، هيرش براي متن: هيرش.ج
كه علامه  درحالي. شناسد براي متن نمي معناي ديگري ،داند و غير آن به زبان امروز مي

طول معاني ظاهري دانسته و فهم آن را در انحصار مصومين  قرآن را داراي معاني باطني در
  .)تأويل(داند  و راسخون در علم مي

 بايد گفت ،هاي علامه، كلادنيوس، شلايرماخر و هيرش درخصوص فهم  ديدگاهبه باتوجه
 ؛دانند پذير مي گيرد كه متن دين را قرائت كساني قرار ميها در مقابل ديدگاه  اين ديدگاه

  ودانند يعني براي آن تعين معنايي قائل نيستند و آن را داراي تفسير عيني و نهايي نمي
، 18(  مثلاً عبدالكريم سروش.پذيرند هاي متناقض را هم مي  قرائت،حتي براي دين

كه عقل  درحاليانديشند،  چنين مي) 276 :همان، ص( مجتهد شبستري )101 - 100صص
پذيري  پذيري متن وحياني را ابطال نموده و فهم اساس براهين و شواهد آشكار، قرائت بر

 . نمايد دين را اثبات مي
  

  گيري نتيجه .9

گردد،   مباني فهم خود كه از بينش قرآني او ناشي ميبه علامه طباطبايي باتوجه
  : اند از برخي از اين مباني عبارت. قرآن داردهرمنوتيك خاصي براي 

 ،هدف از فهم قرآن. باشد ترين مفسر آن مي  وحي الهي است، پس خداوند شايستهقرآنْ
. محوراست علامه مؤلف. فهم دارد قرآن معناي معين و قابل. باشد همان فهم مراد خداوند مي

 كرد كه در عصر نزول حاكم او معتقد است براي فهم قرآن بايد از همان اصولي استفاده
 چنان نيست كه بتوان با يك فهم متعارف به ،قرآن ازنظر محتوا و مدلول خود. است بوده
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قرآن . شده توسط شارع در فهم قرآن ضروري است توجه به روش توصيه. حقيقت آن رسيد
. يدفرما  عقلايي بيان ميي اساس اصول محاوره هاي خود را با روش زبان عمومي و بر پيام

 آيات قرآن ي همه. باشند دو مراد خداوند مي معاني لفظي و باطني درطول هم هستند و هر
 بايد هر آيه را با آيات ديگري ، پس براي فهم صحيح آن؛يك كلام پيوسته و منسجم است

رأي   تفسيربه،صورت اين غير  در،كه ازنظر موضوع و محتوا با آن يكسان است تفسير نمود
  .گيرد صورت مي

 هاي شيوه و اصول تنقيح هدف با مدرن دنياي در كه كلاسيك هرمنوتيك ديگر، سوي از
 با تفاوت رغم علي است، گرديده  وسيعي فكري تحولات سبب و آمده پديد متن فهم

 مارتين جان چون دانشمنداني مثلاً ؛دارد آن با هم هايي شباهت علامه، تفسيري ي نظريه
 را هرمنوتيك علم كه كلاسيك هرمنوتيك و مؤلف قصد هرمنوتيك گذار پايه ،كلادنيوس

 قصد و نيت بر همگي ،هيرش اريك و ،عام هرمنوتيك گذار بنيان ،شلايرماخر ؛بخشيد شكل
 كشف كه را دانشمندان اين نظريات امر اين كه اند داشته اعتقاد متن مراد كشف در مؤلف
 نزديك قرآن فهم ي مقوله در علامه ديدگاه با ،دانستند مي فهم همان را مؤلف نيت
ها، با  رغم برخي تفاوت علامه، علي» تفسير قران با قرآن« ي  نظريه،ازنظر نگارنده .گرداند مي
از موارد تشابه و اختلاف در مباني تفسير  . هرمنوتيك كلاسيك شباهت زيادي دارديآرا

  : دتوان به موارد زير اشاره نمو  مي،قرآن علامه و مباني هرمنوتيك كلاسيك

   شباهت .1. 9

. 3 ؛بودن همگيرمحو مؤلف. 2 ؛بودن فهم و تفسير ممكن: هاي عمومي شباهت. 1. 1. 9
. 5 ؛وجود ضوابط و معيار براي تفسير. 4؛ اعتقاد به داشتن معناي نهايي براي متن

بودن متن به مؤلف و استقلال از  اعتقاد به وابسته. 7 ؛تعين معنا. 6 ؛گرايي روشمندي و روش
توجه . 10 ؛پيروي از قواعد عمومي فهم. 9 ؛مندي فهم همگي از تاريخ گذر. 8 ؛خواننده

ها  فرض تأثير پيش تلاش همگي در عدم. 12توجه به قرائن . 11 ؛همگي به زبان متن توجه
 . بر فهم متن

محوري علامه طباطبايي بيشتر مشابه با  مؤلف .1 :هاي اختصاصي شباهت. 2. 1. 9
  . محوري مارتين كلادنيوس است مؤلف

علامه مشابه » قرآن با قرآن« دور هرمنوتيكي شلايرماخر، تا حدودي با اصول تفسير .2
  .است

 موضوع فهم را معاني واژگان و جملات متن دانسته و موضوع ،دو علامه و هيرش هر .3
  . نمايند تفسير را معناي متن عنوان مي
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  تفاوت.2 .9

مراد مؤلف دانسته كه  مفسر را درك ي  مانند كلادنيوس وظيفهنيزاگرچه علامه  .1
طول معاني ظاهري قائل   به معاني باطني در، ولي درخصوص فهم قرآن،دسترسي است قابل

است و درك معاني پنهان و باطني قرآن را در انحصار معصومين و راسخون در علم قرار 
 .دهد مي

 سلبي بيشتري از ي علامه، جنبه» قرآن با قرآن«در دور هرمنوتيكي روش تفسيري  .2
 .گردد ر هرمنوتيكي شلايرماخر مشاهده ميدو

گيرد كه دور  كار مي هم به» در كشف معاني باطني«علامه دور هرمنوتيكي را  .3
 .هرمنوتيكي شلايرماخر از كشف اين نوع معاني ناتوان است

كه علامه آن را مختص كتاب مقدس  داند، درحالي  شلايرماخر هرمنوتيك را عام مي.4
 .پندارد مي

معناي تشريح متن به زبان امروز   ولي آن را به،استمتن  معناداري هيرش قائل به .5
كه علامه قرآن را داراي   درحالي،شناسد داند و غير آن معناي ديگري براي متن نمي مي

معاني باطني درطول معاني ظاهري دانسته و فهم آن را در انحصار مصومين و راسخون در 
  .دهد علم قرار مي
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